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پله پله فرود می آیم
پله پله طلوع می کنی
بر سحرگاهی
که شقیقه هایم را
با نم برف 
شانه زده
 
فرود آمدن
تا بسیط بی منتهای تسلیم
فرو شدن در لذت یگانگی با هستی
وقتی ستارگان بر گرد سرم می چرخند و
از من سراغ گمشدگان زمین را می گیرند
وقتی نسیم بر چهره ام بوی زادنگاه می پاشد
و در چمدان هر مسافری
سوقاتی از عشق پنهان است
 
پله پله / نفس تا نفس / قدم به قدم
ثانیه در ثانیه
تا خاکی که فراق را می زداید و
آغوش می گشاید
تا مسافر پیر لمحه ای بیاساید
پروانه ای به شکل بوسه
تا سقف آرزو پر می کشد
و گلدان های مسافر
به باغچهء خانه هاشان
بر می گردند
 
تو طلوع می کنی
بر همیشه های تاراجی
و بر شقیقه های برفی ام
جای پایی از دوست داشتن
می جویی.
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